
دو امدادی تک نفره

نویسنده:▪ ▪
شمس▪لنگرودی

ناشر:▪چشمه ▪

کتــاب »دو امــدادی تک نفره: خاطــرات 1357 - 13۲9« روایت 
محمد شــمس لنگرودی از سال هایی  اســت که او در حال فهم و 
کشــف جهان بوده و عشق، سیاست، هنر و ادبیات زندگی اش را 
آرام آرام در خود فروبرده و شــمس شاعر را ساخته  است. شمس 
لنگــرودی در دو امدادی تک نفره با همان ایجاز و ســاده گویی و 
درعین حال عمقی که از او ســراغ داریم، هــر آنچه تا انقلاب 57 
بر زندگی اش گذشــته را در فصل هایی کوتــاه و درعین حال گیرا 

روایت کرده که عجیب خواندنی ا ست.

نانوشته

نویسنده:▪علی▪شاهی ▪
ناشر:▪نو ▪

علی شــاهی در »نانوشــته« به بررســی خیالیِ »دن  کیشوت در 
عصــر هــوش مصنوعی« می پــردازد. علــی شــاهی در اثر خود 
چنین متصور شــده که اگر ســروانتس، خالق رمان مشهور »دن 
کیشــوت«، چهار قرن پیش تصور می کرد که روزی یک موجود با 
هوش مصنوعی تلاش می کند تا خطوطی مشابه او ثبت کند، آن 

وقت دلش می خواست که چه جمله هایی را مرقوم کند؟ 

مترجم  بودن

عظیم▪جابری ▪
ناشر:▪درون ▪

عظیم جابری در حوزه  سینما و فلسفه و ادبیات آثار بسیاری 
ترجمه کرده اســت. کتاب حاضر تجربیات اوســت، آن طور 
که خــودش می گوید: ترجمــه یعنی عاشــق واژه ها بودن، 
من عاشــق کلمات هســتم، عاشــق شکلشــان وقتی روی 
کاغذ می آیند، عاشــق روح شــان، دلالت های مختلف شان، 
معناهای اول و دوم و سوم شــان، عاشــق امکان استفاده از 
مترادف ها هســتم، عاشــق اینم که از بیــن کلمات مختلف 

می توان دست به انتخاب زد.
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ناداستان
راهنمایمستندنگاریایرانی

داســتانی  دنیــا«  ســقف  »زیــر 
واقعیت محور یا همان ناداستانی از محمد 
طلوعی است. داستان های واقعیت محور 
روایتی شخصی هستند از میان خاطرات 
نویســنده  یک کتاب. آن چنان که پرده از 
موضوعات شخصی و اتفاقات خصوصی 
در زندگی نویسنده برمی دارند. نویسنده 
بی پــرده از رویدادهــا و اتفاقــات زندگی 
خود می گویــد. بخش بزرگــی از زندگی 
و  نویســنده،  اعتقــادات  از  نویســنده، 
دنیایی که در آن سیر می کند، پیش روی 
مخاطب قرار می گیرد. هــر چند در این 
نوع کتاب ها، ابتدا، میانه و پایانی مشابه 
اما مخاطب می تواند  داستان ها نداریم، 
از متصل  کردن وقایــع آن به یکدیگر، به 

هدف نویسنده از نگاشتن آن پی ببرد.
طلوعی در »زیر ســقف دنیا« جســته 
و گریخته و به طور پراکنده گوشــه هایی 
از ســفرهای زندگی شــخصی خود را در 
قالبی از نوشــتار به تحریر درآورده است. 
»زیر سقف دنیا« گاه شبیه یک روزنگاری 
اســت و گاهی مخاطب تصور می کند که 
در حال خواندن یک گزارش سفر است.

 محمــد طلوعــی در ســال 86 ، بــا 
»قربانی باد موافق« به دنیای نویسندگی 

پا گذاشــت و این حضور با کســب جایزه 
ادبــی واو و جایــزه شــهید غنی پــور بــه 
حضوری باثبات منجر شد؛ حضوری که 
با مجموعه داســتان »من ژانت نیســتم« 
که برایــش جایزه گلشــیری را به ارمغان 
آورد و »هفت گنبــد« کــه در جایزه ادبی 
بوشــهر برنــده جایــزه کتاب اول ســال 
شــد، ادامه یافت. طلوعی، نویسنده ای 
اســت که مداوم می نویسد. طلوعی یک 
نویسنده  واقعی است که دست از نوشتن 
برنمــی دارد. نویســنده ای که بــه غیر از 
نوشتن رمان و داســتان کوتاه، که تبحر 
خاصــی در آن دارد، بر نوشــتن این گونه 
روایات واقعیت محور یا همان ناداســتان 
نیز مداومــت دارد که در مجلات مختلف 

شاهد آن بوده و هستیم. 
»زیــر ســقف دنیا« در رشــت شــروع 
می شــود و در رشــت پایــان می گیــرد. 
طلوعی درباره رشــت می گوید: »رشــت 
برای من زمان است به جای مکان دوران 
آزادی فکری است و از همه مهم تر دوران 
ساخته  شدن من به عنوان یک کلمه باز. 
اما شاید بهتر است بگویم رشت برای من 
اندوه جدا افتادن همیشــگی زندگی در 
خانه ای شیشــه ای است.« در این مسیر 
رشت تا رشــت؛ در مقصدهای گوناگون 
پیاده می شــود؛ بزرگ می شــود؛ تجربه 
می کنــد. خــود را گــم و پیــدا می کند و 
با آدم هــای تاثیرگــذار و رهگــذر زندگی 

معاشرت می کند. به خاطر می سپارد و از 
یاد نمی برد و بعد از گذشتن از همه راه ها 
باز به رشت و سرزمین مادری برمی گردد. 
در تمام این مســیر مخاطب را با قلم زیبا 
و پرداختــن به جزئیــات با خــود همراه 
می سازد. در حقیقت زیر سقف دنیا ورود 

به دنیای ذهنی و واقعی طلوعی است.
در میانــه  رشــت تــا رشــت، در چند 
شــهر دور و نزدیک با نویســنده همسفر 
دمشق،  اســتانبول،  تهران،  می شــویم. 
و  ســارونو  پالرمــو،  بیــروت،  پاریــس، 
آمســتردام، شهرهایی هســتند که دیده 
یا ندیده و شــناخته یا ناشــناخته به آنها 
دعوت می شویم. نویســنده در همه  آنها 
غریبه اســت. یک غریبه که برای زندگی 

و زنده ماندن تلاش می کند. 
اما در هر شهر به آدم های آن پرداخته 
اســت. آدم هایی که در واقع شــهر با آنها 
ساخته شده اســت. در همه بخش های 
»زیر ســقف دنیا« آنچه بعد از بدنه  شــهر 
شــهرها  ســاکنین  می کند  خودنمایــی 
هســتند. آدم ها هستند که به شهر جلوه 
می دهند و داســتان ها را می ســازند. در 
هر شــهری کــه در بخش هــای مختلف 
در آن مکــث می شــود. سرخوشــی ها، 
اندوه هــا و هیجانــات را می تــوان همراه 
ساکنین آن شــهر تجربه کرد. آنچنان که 
بــا خلق وخوی آنها نزدیکــی پیدا کرد، با 
دیدن یک چشــمک ســریع و مخفیانه یا 

مهساشمسیپور
نویسندهوروزنامهنگار

کلمه بازی در سفر
محمد طلوعی در زیر سقف دنیا ما را به هشت شهر دنیا می برد


